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جد تكوين ما به طنز بخوان، تاملى در طنزآورىهاى على معلم دامغانى
 اسماعيل امينى

هم شكوهمندى و فخامت زبان و بيانمثنوىهاى على معلم دامغانى و همدرونمايه و انديشه
فاخرى كه در اينمثنوىهاست به گونهاى است كه جلوهگرىطنز را در آنها نامتحمل مىنمايد

اما اگر ازميان آن همه مفردات و تركيبات دشوار يابو از هزار توى آن همه اشارات تلميحى
وكنايى دور از ذهن راهى به درون مثنوىهابگشايى مىبينى كه طنز در صورتهاىگوناگونش

جلوه مىكند و در انتقال انديشهو احساس شاعر نقش بنيادين دارد.
طنز مىگويمت اين واقعه از واقعه گويان

تو مكن آن و مجوى آن و مپوى آن و مگوى آن
طيلسانى كنش از حله عريانى و مستى

نه به اين رنگ و به آن رنگ، به رنگ خود هستى
طنز در جهان شعر معلم بيش از آن كه ابزارمطايبه و شوخ طبعى باشد ابزار بيزارىاست از

ناهنجارىها و از ميان همهگونههاى ناهنجارى »فريب« و »دگر نمايى«آماج اصلى اين طنزهاى
گزنده است وظرافتهاى شوخ طبعانه در برابر اينكاركرد اصلى طنز كمتر مجال جلوهگرىدارند.

به خنده خنده ملك را مُل از دهان بمزيم
سبوكشان به گزك سيب حوريان بگزيم

اين لحظههاى فرحناك و شادمانه دررويارويى با سوانح عالم واقع چندان پايدارنيستند و حلاوت
آن خنده و مزيدن و ملگزيدن سيب حوريان نيز تلخكامى شاعر راچاره نمىكنند:

آى راوى بخوان و خسته بخوان
خونيان را ز حصن بسته بخوان

آى راوى نخوانده سر بر كن
نغمههاى نخوانده را سر كن

لوح محفوظ »كنت كنز« بخوان
جد تكوين ما به طنز بخوان

طنز، درك و دريافت تناقض و بيان هنرى آناست و به تعبيرى جمع هنرى نقيضين ياضدين است.
از اين منظر است كه بخشى ازتوانمندى طنز به ميزان و چگونگى بيان اينتناقض وابسته است
همچنان كه اگر آماجطنز را تهاجم به حريمهاى ممنوعه )تابوها(بدانيم، شدت حرمت آن حريم

در تاثير پايدارطنز نقش اساسى دارد.
على معلم دامغانى در مثنوىهايش تقابل دوجهان را واگويه مىكند. جهانى كه هست

روجهانى كه بايد، عالم موجود و عالم معهود.آنگاه از تناقض شگفتآور و هولناك اين دوجهان خب
مىدهد و شگفتى و هولناكى اينخبر تكان دهنده را با طنز و كنايه و تعريضو با خنده تلخى از

سر تمسخر همراه مىكندتا مخاطب را تاب شنيدنش باشد و دافعهتلخى آن او را نگريزاند. در
واقع طنز آورىدر اين ميان تمهيدى است براى تاثيرزمانمند و تدريجى به جاى ضربهاى قاطع

وآنى كه شكننده اما زودگذر است.

خدايگان زمين را دُر است و دريا نه
جلال ملك خدا را شنيدهاى يا نه

چگونه كرم دغل را فروغ مىخوانى
كدام نعمت حق را دروغ مىخوانى

هم چنانكه در اين دو بيت، در سراسرمثنوىهاى على معلم نشانههايى ازرويارويى جلال ملك
خدايى و گسترهخدايگان زمين را مىتوان يافت و در اينميان فريب و دغل را كه بر خدايگان

زمين،كسوت جلال و جمال الهى پوشانده است.آماج اصلى طنزهاى ستيهنده استاد
معلمهمين فريب و دغل است:

آشنا گوى غريب آى تو را هستم
آى چاووش فريب آى تو را هستم

آى بيهوده درا آى چه مىجويى
نابهنگام سرا خيره چه مىگويى

چيست در جارى اين نغمه به بيگاهى
نفست خسته دمت سرد چه مىخواهى

...
نابهنگام خروسان خطر كرده

بىمحل گوى غلط بانگ سحر كرده
تناقض ميان »لاف زدن از حماسه« و»واقعيت وادادگى و انفعال« شرايطى ناگوارو البته سزاوار

طنز و تعريض پديد آوردهاست:
دشت تب، باغ گل، شهر افسون

كوچههاى مهآلود افيون
كوچهها كوچههاى غريبى
كوچه خاكى خود فريبى

اگر از ميان آن همه مفردات
و تركيبات دشوار ياب و از

هزار توى آن همه اشارات
تلميحى و كنايى دور از

ذهن راهى به
درونمثنوىها بگشايى

مىبينى كه طنز در
صورتهاى گوناگونش جلوه
مىكند و در انتقال انديشه

و احساس شاعر نقش
بنياديندارد
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كوچه گم شدن در سياهى
كوچهها كوچههاى تباهى

...
مىروم عذر لابد گرفته
خط آزادى از خود گرفته

مىروم با جهانى حكايت
همچونى بند بندم شكايت
مىروم از هوس غازه كرده

زيور از عقد خميازه كرده
مىروم مست بىاختيارى

كولبارم بسوى خمارى
مىروم تا كبود حقارت

بقعه بىكسى را زيارت
تصوير زايرى كه به كبود حقارت مىرود وآهنگ زيارت بقعه بىكسى را دارد وگلگونهاش از »غازه

هوس« است و گلوبندشاز »خميازه« با همه ناگوارى، مضحك وخندهناك است.

در چنبره فريب و دغل و تناقض است كهشاعر دريا را مخاطب دشنام و تمسخرخويش مىكند:
آى آبشخور غوكان مذبذب آى

آى آيينه آلودگى شب آى
آى دريا نفست سرد تو را هستم
شبرو شرزه شبگرد تو را هستم
نطفهخوار شب كندوى نران دريا

مار آبستن افعى جگران دريا
آينه فاحشه درياى بزك كرده

شوربا نوشِ عروسان پس پرده
چند فردا نفسان را به كمين كشتن

نطفه پروردن و در خفيه جنبين كشتن
گذار از جهان آرمانى و رسيدن به جهانىوهمآور و دروغين است كه دستمايه طنزآورى و خنده

زدن بر سوانح عالم است:
باز بر كنگره نور مرا خواندند

از كريوه سحر دور مرا خواندند
باز خواندند مرا خواندن در وادى

خواندن رهرو مايوس به آبادى
باز خواندند مرا خواندن چاووشان

به شب شهوتى خون سياووشان
شب معراج رسولان شب تقديرى
شب تقويمى عالم شب زنجيرى

شب وهمآور طاعونى در بسته
شب فرعونى موسى زده خسته

شب مرقس شب پوس شب برنابا
شب تكوينى همخوابى مريم با...

اوضاعابيات آغازين اين فراز از مثنوى با ابياتپايانى چنان فاصلهاى دارند كه به خوبىنابسامانى 
را باز مىنمايانند. هميننابسامانىهاست كه در وصف وارونگىجهان و رخدادهايش جلوهاى

تاثير گذار وطنزآميز دارد:
شهرخر بندگان آفات است

اسطقس است اسطقسان است
لاجرم راه را كران برديم
از بلا و بليه جان برديم

گر چه از بعد راه فرسودند
ساروانان خسته آسودند

گر همه محنت عطش بردند
اشتران آب معرفت خوردند

سور و سوادى همرهان گرم است
سخت بازار كاروان گرم است

شهر شهر است و شهر آبادى
كوس در يوزه مىزند شادى
شهر و خر بندگان تماشاگر

ما تماشاييان سوداگر
از قديم از فتوح آمدهها
از سمرقند روح آمدهها

كوه گيلان بحر پيمانه
نيم تركان نيمه فرغانه

از روزگارى كه خاقانى بر خرابههاى مداينمىگريد و از ديده دجله بر خاك مداينمىراند تا
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زمانهاى كه على معلم دامغانى برنابودى ميراث شكوهمند حماسه و دينباورى و مردانگى
لبخندى تلخ مىزند قرنهافاصله است اما گويى در اين همه سالويرانه بر ويرانه و غم بر غم

افزون شده وشاعر راوى تلخكام و طعنه زنى است كهمايه تباهى را مىبيند و بر آن
خندهاىمىزند غمانگيزتر از گريه:

بر لب كنگره آواز كبوتر ياهوست
در دل منظره تقواى پلنگ از آهوست

ماكيانها به غضب ساز خروسان دارند
شيرمردان عجب ناز عروسان دارند

شو در اين سوق رم طاقيه پوشان بنگر
جوش دستار به پا هنگه فروشان بنگر

خاربن جلوه فروش آمده در گلشنها
سركشى دوخته بر قامت گل جوشنها
و اى كوفان شنو از ناى هزاران در باغ

قهر طوفان نگر از باد بهاران در باغ
تب و شب بين كه به يك جام عجينافتادهست

وز تعب لرزه در اندام زمين افتادهست
تب و شب صورت و معناست در اثنا آنك

ظاهر باهر اسمىست از اسما آنك
تب و شب عين ستوه است دريغا خورشيد

عطسه در پوزه كوه است دريغا خورشيد
گويى از آن همه ميراث ارجمند جز ويرانى ووارونى باقى نمانده است:

ما بندىايم بندى تقدير يكدگر
ما وارثيم وارث زنجير يكدگر

هجاگويى و سرزنش اهل داعيه دارى و دگرنمايى، از آنجا كه فراتر از مصاديق محدودو شخص
است و در خدمت انديشه اصلى وجهانبينى خاص مثنوىهاى استاد معلمدامغانى است، در

تحليل نهايى طنزمحسوب مىشوند اگر چه از ابزارهاى هجوبهره بردهاند:
الا نخوانده معانى معين دين گشته

به عجز و بىهنرى، با سقط عجين گشته
چه مايهتان كه به لا و نعم درآويزيد
به خيره ناسره را با سره در آميزيد

....
تميز احسن الحان نكرده از انكر

نشسته بر خر بربط چنانكه خنياگر
اگر نه ديو خراميد در فشل چونيد

وگرنه ديو مراميد با دغل چونيد
اگر نه هرزه دراييد اين علا لا چيست

غريو در رخ ماه بلند بالا چيست
اگر نهايد سقط در سقط چه ماندستيد

اگر نهايد غلط در غلط چه ماندستيد
سبكروان سلامت مقيم ميقاتند
سبكسران سفاهت خر خراباتند
زهى خران خرابات خاذل افتاده

به صدق يحمل اسفار در گل افتاده
اگر چه زبان فخيم و باستانگراى مثنوىها ودشواريابى برخى تعابير ركاكت و تندىدشنامها را

از دسترس فهم عوام دورمىدارد با اين همه موضوعى كه آماجهجاگويى است چنان خطير
است كه گاه درترجيح گفتن بر نگفتن ترديد پديدار مىشود:

كار صعب است در اين راه بگويم يا نه
توامانند مه و ماه بگويم يا نه

بويناك است فضا شادى كنّاسان بين
شو در اين وسوسه بازار به خناسان بين

هر چه بدريده سقا آب خنك دارانند
شوره پشتان كفن دزد، بنكدارانند

جانشان مبرز شرك است ظلام او بارند
توله لقمه لجامند، حرام او بارند

عفن انباشته دارند به انبانهاشان
نيست جز سيم سيا، نيست به هميانهاشان

جوش كناس كنيسه است در اين سوق الكلب
سود و سوداى دسيسه است در اين سوقالكلب

....
سوقيان خاج فروشند شمايان حاجيد

رشتهتان پنبه شد از جهل عجب حلاجيد
اما على معلم دامغانى گفتن را برمىگزيند واز آن ميان به طنز و تعرض و كنايه و تسخرگفتن

را، كه هنرىتر و موثرتر و جانگدازتراست.
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از ميان انبوه تلميحات و اشارات تاريخى واساطيرى كه در مثنوىهاى استاد معلماست تلميح
به داستانى از كليله و دمنه بارهاو به شيوههاى گوناگون تكرار شده است ازآن كه گويى اين

داستان بيان حال فريبخوردگان تمامى تاريخ است. داستانبوزينگانى كه كرم شب تاب را
شعلهمىپندارند و بر آن هيزم مىنهند و به اميدواهى گرم شدن بر آن گرد مىآيند. بحث

درطنزآورى استاد على معلم دامغانى را بانمونهاى از تلميح به آن داستان خواندنى بهپايان
مىبريم:

بعث و نشور نخله به شوراب كِشتن است
بوزينهوار هيمه به شبتاب هِشتن است

ديرىست اين كه نخله به شوراب مىبريم
بوزينهوار هيمه به شب تاب مىبريم
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